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  چكيده
ويژه امام الحـرمين جـويني در شـمار      متقدم و بهي  هدر جهان اسلام اشاعر   

وب  حسن و قبح شرعي محـس ي ه يا نظري  الاهي امر   ي  هحاميان تقرير علّي از نظري    
هي قابل تبيين   از منظر جويني، خوبي و بدي امور براساس امر و نهي الا           . شوند  مي

گرچـه  . هـي نيـست   هستند و در واقع، خوبي و بدي امور چيزي جز امر و نهي الا             
هـاي    هي به طور عام، و تقرير علّي آن به طور خاص، حاوي بصيرت             امر الا  ي  هنظري

ن، پذيرش ايـن نظريـه را بـه عنـوان           هاي فراوان آ    قابل توجهي است؛ اما كاستي    
  .سازد ديدگاه اخلاقي جامع دشوار مي

امـام  . 3 ،الاهـي  و   حـسن و قـبح شـرعي      . 2هـي،    امـر الا   ي  هنظري ـ. 1 : كليدي هاي  هواژ
  .الحرمين جويني

  

  مقدمه. 1
 را مبناي   ها آنن  اناو مسلم  بود دستورات وحيانى     منحصر به  ،شريعت اسلامي در صدر اسلام    

سـابقه، ايـن      آمد موضوعات و حـوادث بـي        با انقطاع وحي و پيش    . دادند  ر مي عمل خويش قرا  
قـرآن و سـنت     (اگـر حكـم يـك واقعـه يـا موضـوع در شـريعت                : پرسش به وجود آمـد كـه      

تعاليم وحياني و سـنت نبـوي، منـابع          آيا افزون بر     وجود نداشت چه بايد كرد؟    ) )ص(پيامبر
 ي  هپاسخ اين دو پرسش در دو حوز      ؟  د يا نه  معتبر و مشروعي براي استنباط احكام وجود دار       

  .اهل سنت و اماميه قابل ردگيري است
  ديدگاه اهل سنت. 1. 1 
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 ي ه دربـار ، نقش محوري ايفـا كـرده      ،از اين رو، عقل در فرايند اجتهاد      . كردند  هي تلقي مي  الا

به عبارت ديگـر، اصـحاب ايـن        . كند مشخصي صادر مي   هر موضوع مستحدثي حكم مستقلّ    
ق مـسأله را بـر طب ـ     رسي نداشتند،     به بيان شرعي دست    ،مكتب هرگاه براي اثبات يك حكم     

گرچه اين رويكرد در قرن دوم هجـري بـه           .كردند   ظن و گمان خود حل مي      ذوق شخصي و  
 اين اقدام بـه عـصر       ي  هريشگذاران آن،    از نظر بنيان   ، اما  يك مكتب فكري سربرآورد    ي  مثابه

خـود  بلكـه   كرد،     صرفاً به اين عمل توصيه نمي      )ص(برپيامگردد؛     بازمي  و صحابه  )ص(يامبرپ
 ي هداد و بنـا بـر عقيـد    صي را مبناي عمل و صدور احكام قرار مـي        نظر شخ  اجتهاد و     گاه نيز

 صـحابه در آن ايـام بـه    هاى شخـصى  برداشت. برخي، اجتهادات او گاه مقارن با خطا نيز بود   
 اجتهـاد در    ،)ص(اجتهاد آنان در فهم سخنان پيـامبر      : تكرده اس  ميصورت تحقق پيدا    چند  

  ).355: ، ص7(  حقوقي و قضاييمورابالاخره در و نص فيه  لا ارد مامو
 حجيت آن با واكنش دروني اهـل    ي  هبخشي به دائر    گرايش فوق در مورد عقل و وسعت      

 در  وگـري   موجـب پيـدايش ظـاهري   ، فقـه ي هالعمل مزبور در حوز عكس. رو شد سنـّت روبه 
شان اي ـ.  اخلاق نيز متـأثر از ايـن انديـشه شـد           ي  هحوز. گري انجاميد    به ظهور اشعري   ،عقايد

نه الـشارع و    الحسن مـا حـس    « :معتقد بودند  ،منكر قدرت عقل در تشخيص خوب و بد شده        
  ن حه الشارع القبيح ما قبسچيزي است كه شارع نيك شمارد و زشت چيـزي اسـت كـه               ؛ ح 

 عدل و بدي ظلم را نيز مبتنـي بـر ورود            تشخيص خوبيِ ). 123 ص ،8(» بخواندرع زشت   شا
كـرد،   ي اگر بيان شرعي به خوبي ظلم و بدي عدل دلالـت مـي  دانستند؛ يعن  دليل شرعي مي  

بـاره داده      شد و اگر اساساً بياني در كار نبود، نبايد نظري در آن             بايد نسبت بدان تمكين مي    
  ).173: ، ص5(شد  مي

  ديدگاه اماميه. 2. 1
جانـشينان ايـشان     شرح و تبيين     ،)ص(قرآن و سنت پيامبر   ، علاوه بر    طبق اين ديدگاه  

 همراه بـا ذكـر معـارف        )ع(ه امامان شيع  .شود  گذاري محسوب مي     منابع قانون  ي  منزلهبه  نيز  
اى ي بـر   كل ـ دريـزى قواع ـ   پـى بـه    ، معـضلات شـرعى    گشايي از   ي و مشكل   روايات فقه  ديني،

 ، دوران امامـت   پـس از   ).31 - 30: ص، ص ـ 12(اهتمـام داشـتند      نيز   احكام شرعي استنباط  
ل جاري و مستحدثه ي در مساها آن ي هرو شدند كه وظيف هبرو مسأله با اين    نيز  شيعى عالمان

تـوان بـا اسـتفاده از          مـي  كـه   يا اين  صرفاً به ظواهر قرآن و روايات اكتفا كرد       آيا بايد   چيست؛  
 اماميه نيز همچون اهـل سـنّت،        ؟اجتهاد روي آورد   به    موضوعات جديد  ي  هدربار ،قواعد كلى 

نقـش و   لاف نگرش ناشي از نـوع نگـاه آنـان بـه             در واقع، اين اخت   .  داشتند دو گرايش فكرى  
در » اهـل حـديث   « اهل سنّت، گروهـي بـا نـام          ها پس از ظاهرگرايانِ     سال.  بود وظايف عقل 

ناميدنـد، منكـر نقـش عقـل در        ايشان كه خـود را اخبـاري مـي        .  اماميه ظهور كرد   ي  هانديش
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هـا    آن مـل بـه    ع  ضـبط و   ،آورى احاديث  خود را صرف جمع   ساحت دين بودند و تمام تلاش       

ايده ف ي حديث را ب علوم مربوط بهروايات و گونه بررسى  از ايشان هراي ه حتى پاركردند؛ يم
 ديگـر   ي  ه دست . از احاديث بوده است     مطلق اين گرايش طرفدار پيروى    ، در واقع  .شمردند مى

 كلـي از    به استنباط قواعد   لال عقلاني، از استد گيري    ا بهره  ب آنان. بودند »اهل رأي و اجتهاد   «
اخبار آحاد  را بر   د مزبور   قواع اي كه برخي از آنان      پرداختند، به گونه    قرآن و روايات مسلّم مي    

يكي ي    منزله اين دسته از عالمان بر نقش كليدي عقل به           ي  هدر واقع، تكي   .دادند  ترجيح مي 
   ).300: ، ص4( بود يارذگ از منابع مستقل قانون

  
  و قبح اخلاقيهاي عمده در باب حسن  ديدگاه. 2
 بـه آن    ن اسلامي در توجـه    متفكرا با چند قضيه سبب اهتمام جدي        مسألهارتباط اين   

  :شده است
 مقياسـي مـستقل بـراي ارزيـابي و      وجود يا عـدم وجـود      ي  مسأله مزبور با    ي  مسأله )1

 آيا معيار ماتقدمي براي ارزيابي افعال و اشـيا وجـود            كه  اين. سنجش اعمال گره خورده است    
 )شناختي بحث وجود(يا نه؟ دارد 

. يي و كاربست آن نيز مـرتبط اسـت        ا با تحليل حقيقت عقل و قلمرو كار       مسأله اين   )2
بر فرض كه مقياسي براي ارزيابي افعال و امور وجود داشته باشد، آيا عقل توان ادراك آن را                  

 )شناختيبحث معرفت(دارد؟ 
كـه معيـار در      ايـن . يابـد تبـاط مـي    تكليف ار  ي  هالذكر با نظري   و بالاخره مبحث فوق    )3
 موجود مورد خطاب هاي مستقلّ چيست؛ آيا خداوند مكلفان را بر مبناي ارزش الاهيتكليف  

هـاي   تشريعي و تكليفي خدا، ارزش     ي  هزمان با اراد    هم كه  اينگرداند يا   قرار داده و مكلف مي    
 شوند؟اخلاقي ايجاد مي

اخلاقـي  و  كلامـي   هـاي     بنايي براي تحليـل   معتزله اصل عدالت حتمي خدا را زير       .1. 2
پيش از آنكه خود را اهل عـدل و توحيـد بداننـد، خـود را اهـل                  ايشان  اساساً  . دهند  قرار مي 

خدا تـابع همـان قـوانين حـاكم بـر      اين ديدگاه،  بر  بنا).139: ، ص4 : ج،9(نامند  العدل مي 
در . كنـد نه بودن آنها حكم مي    انسان است؛ يعني قوانيني كه عقل آدمي به عادلانه يا ناعادلا          

 ظالم  ،رود كه طبق اصل عدالت عمل كند، چرا كه در غير اين صورت            واقع، از خدا انتظار مي    
  فقط آنچه را كه اخلاقاً حـسن اسـت         يكي از لوازم اصل عدالت اين است كه خدا        . خواهد بود 

بـدين معناسـت كـه      ايـن   . اراده كند يا انجام دهد و از انجام هر قبيح اخلاقي بـه دور باشـد               
 لذاسـت كـه عقـل    .تواند درك كنـد  هر عاقلي آن را مي    حسن و قبحي واقعي وجود دارد كه        

حـسن و  «به اعتقاد معتزله، . كندآدمي قبح ظلم و دروغ و حسن صدق و عدالت را درك مي          
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نظر از اراده و حكم      با صرف  ،از يك سو، برخي امور و افعال       .»و عقلي است   ذاتي   قبح اخلاقي 

نفسه، واجد ويژگـي خـوبي و          يعني خود امور، في    شوند،  ، به خوبي و بدي متصف مي      وندخدا
 ن وجود واقعـي دارنـد،     چون عدالت و احسا    ها هم  برخي ارزش  كه  اينتر  دقيق). ذاتي(اند    بدي

هـا بـه نـوعي داراي عينيـت          و آن   خداست ي  هيعني وجودشان مستقل از هر اراده حتي اراد       
از سوي   2. نيز ناميد  1گراتوان ديدگاه عينيت   چنين ديدگاهي را مي   بر همين اساس،    . هستند

ت و تصديق خوبي     قادر به شناخ   الاهيديگر، عقل انسان به تنهايي و بدون استعانت از وحي           
 منبع اصلي شناخت احكام ارزشـي، گـاه بـه نقـش             ي  منزلهعقل به    البته   . است ها آنو بدي   
 احكـام راه نـدارد و در ايـن    عقل آدمي به تفاصـيلِ    ، در واقع  .گر نقل نيز محتاج است    تكميل
: ، ص همـان  (محتاج است ) )ص(قرآن و سنت پيامبر   ( به مكملّي با نام شريعت يا نقل         ،مواقع
164.(  

وجـود  . چرخـد   هي مي  محور اوامر الا    از عمل درست و نادرست بر      اشاعرهتعريف   .2. 2
ي هنع و رادعي كه بر سر راه اوامر الا        هي است و هرگونه ما     الا ي  هاحكام اخلاقي منوط به اراد    

 اين ديدگاه هرگونه معيارهـاي عينـي و مـستقل از    ، در واقع.گيرد، كنار زده خواهد شد قرار  
بر ايـن اسـاس، ديـدگاه اشـاعره          .كند   خدا را به عنوان ملاكات ارزيابي افعال نفي مي         ي  هاراد

 امـا اشـاعره   ،گـرا بودنـد  لـه عينيـت   معتزگيرد؛  مقابل تفكر معتزلي قرار مي    ي  هكاملاً در نقط  
گرايـي  گرايـي اخلاقـي يـا ذهنيـت      ديدگاه اشـاعره بـه اراده  از اين رو، . گراگرا يا ذهنيت  اراده

ــشأتموضــع اشــ.  اســتمعــروفاتي الاهيــ ــه ن گرفتــه از مبــاني و  اعره نيــز هماننــد معتزل
 خاصـي از  تفسير ايشان از توحيد و قدرت خـدا تبيـين    . هاي كلامي و ديني است      فرض  پيش
حـسن و   « :كـه معتقدند  معتزله  رغم نظر     به  ايشان  . دنبال داشت     دين و اخلاق را به     ي  هرابط

 افعـال   ي  ه هم ـ ، خداسـت و بـدون آن      ي  ه يعني تابع اعتبـار و اراد      ،» است الاهي قبح اخلاقي 
 يعنـي شـناخت حـسن و    ،» اسـت   شرعي  قبح اخلاقي  وحسن  «  و  يكسان خواهند بود   اخلاقاً

  .ا مددگيري از وحي و نقل ميسر خواهد شدقبح اخلاقي ب
 خداسـت و پـيش از ورود هرگونـه    ي ههاي اخلاقـي منبعـث از اراد   بدين ترتيب، ارزش  

 حـسن و قـبح    . شريعت و دستوري از جانب او، عقل آدمي راه به حكم حسن يا قـبح نـدارد                
گـويي احكـام     .خداستها وابسته به معتبِر يعني       ن     و اعتبار آ    اند   و غيرحقيقي   اموري اعتباري 

 مجاز بـه چـون و چـراي عقلـي و            كه  اين بدون   ها  انساناخلاقي همانند احكام فقهي است و       
 ،1(م اخلاقـي هـستند    باشند، موظف به تمكين و عمل نمودن بـر طبـق احكـا        آنهاتأمل در   

  ).188 - 182: صص
 ،گـاه عقـل   باب جاي  شويم كه در  رو مي  با متكلماني روبه   ،با ردگيري تطورات اين مكتب    

شـيخ محمـد عبـده و شـيخ محمـود شـلتوت از              . اي متفاوت از جمهـور اشـاعره دارنـد        ايده
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 تفكر عقلاني را ارج نهـاده و در مـواردي بـه          ايشان.  اين جريان هستند   ي  ههاي برجست   چهره

گرايي گـاه بـه      به عقل  ها آنگرايش  . اند  اصلاح عقايد اشعري يا حتي مخالفت با آن برخاسته        
عقل اصل است و نقل     : دارندانجامد، به طوري كه اظهار مي      م عقل بر نصوص مي    ترجيح احكا 

 .لف حكم عقل باشد، بايد تأويل شود از اين رو در مواردي كه نص مخا؛فرع
نخست : وجود دارد حسن و قبح ي ألهمس در  نيز دو عنصر اساسي اماميهاز منظر .3. 2

و ديگـر  ) حسن و قبح ذاتى(شود گرفته مىاعمال در نظر  هاى كه خوبى و بدى از ويژگي آن
 امـا پـس از   ).حسن و قبح عقلـى (است  درك خوبى و بدى اعمال ه بقادرعقل آدمى  كه آن

خور بررسي اين است كه ماهيـت قـضاياي حـسن و              پرسش در  ،پذيرش حسن و قبح عقلي    
  ريـشه در نفـس     ،چون قضاياي يقيني و ضـروري      قبح عقلي چيست؛ آيا اين دست قضايا هم       

ن هاست؟ در ميان انديشمندا    الامر و واقعيت خارجي دارند يا اساساً ماهيتشان متفاوت از آن          
  5.جا مجال بحث آن نيست  كلّي وجود دارد كه در ايني ه دو نظري،امامي

گـرا و   عقـل : هاي دين وجود دارد      بر اين اساس، دو گرايش اصلي در باب شناخت آموزه         
هاي علمي حاكم بـود؛ بـه بيـان ديگـر،              حوزه ي  هي در هم  رويكرد هر دو مكتب فكر    . گرا  نص

 عقـل را منبـع مـستقلي بـراي     ، فقه، اهـل رأي و اجتهـاد بـوده         ي  هانديشمنداني كه در حوز   
بـه  .  عقايد و اخلاق نيز شأني بـراي عقـل قائـل بودنـد             ي  ه در حيط   دانستند  گذاري مي   قانون

تي مباحـث عقيـدتي و اخلاقـي را         گرا در قلمرو مباحث فقهي، ح        عالمان نص   همين ترتيب، 
 اخــلاق بــه ي هگرايــان در حــوز ديــدگاه غالــب عقــل. دانــستند مبتنــي بــر بيــان شــرع مــي

عينـي و بـا عقـل        اموري   بر اين نظريه، خوب و بد       بنا  .معروف است » گرايي اخلاقي   عينيت«
 اكثر  ي  هنظري. كند   شناسايي عقل معنا پيدا مي     ي  هاند و حكم اخلاقي در ساي        نيشناختآدمي  
بـر ايـن    بنا.  مشهور است3»هياتيگرايي الا اراده«گرايان نيز در قلمرو مباحث اخلاقي به         نص

ديدگاه، تمام احكام اخلاقي ناشي از كتاب و سـنّت اسـت؛ يعنـي خـوب و بـد يـا درسـت و            
 ايـن   ، اسـلامي  ي  ه انديش ي  هدر حوز . هي وجود نداشته و معنا ندارد      الا ي  هنادرست بدون اراد  

 بـه بررسـي   ، لـذا در ادامـه  .كـرد گيري    پي توان  مي حسن و قبح     ي  مسألهدر قالب   را  ث  مباح
  .پردازيم هاي عمده در باب حسن و قبح اخلاقي در جهان اسلام مي ديدگاه

  امام الحرمين جويني. 3
  هاي اثبات عقايد روش استنباط كلامي و شيوه. 1. 3

: ص ص ـ،2(گيـرد   مـي مـدد  معجزه عقل، نقل و : ش از سه رو   ،جويني براي اثبات عقايد   
هـا   شوند و اثبات آن      با عقل ثابت مي    اي از عقايد     از منظر وي، صرفاً پاره     ).359 و   358،  146

خـدا  او براي اثبات موضوعاتي نظيـر وجـود، حيـات و قـدرت              . شود  به كمك نقل ميسر نمي    
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را بـراي   » سبر و تقسيم منحصر   «هاي متنوعي را برشمرده و در نهايت امر، فقط روش             روش

حـسن و   «در ايـن ميـان، احكـام        ). 815: ، ص 3( كند  ها معتبر قلمداد مي   لي گزاره اثبات عق 
جـويني  . ها راه نـدارد     پذيرد و عقل آدمي بدان      تنها با استمداد از بيان شرع صورت مي       » قبح

 شـارع مقـدس اسـت، از         مرجِع تعيين حسن و قبح     كه  اينبراي اثبات حسن و قبح شرعي و        
كنـد و   ر بين نفي و اثبات شروع مي      يوي با دو احتمال دا    . بردبر و تقسيم بهره مي     س ي  هشيو
 حـسن و قـبح شـرعي را         ،دهد تـا در نهايـت     قدر اين دوران بين نفي و اثبات را ادامه مي          آن

  ).267 - 266 :ص ص،2 (كنداستنتاج مي
برخلاف . اندد  استدلال نقلي را شامل استناد به آيات، سنت و اجماع علماي امت مي            او  

، متفـاوت اسـت؛    استفاده از ظاهر قرآن براي اثبات عقايد      ي  هنص قرآن، عبارات جويني دربار    
 بـه طـور   داند و گاه نيـز   با عقل ميها آن د را مبتني بر نسبتي قبول دلالت ظواهر بر عقا گاه

وع مفهـوم   به علاوه، او هر دو ن     . كند  كلي استدلال به ظواهر قرآن را براي اثبات عقائد رد مي          
وي . دانـد  خواه عملي و عقيدتي، موجـه مـي        را براي اثبات حقايق ديني،    » مخالفموافق و   «

ار آحاد را به دليل ظنّي بـودن        در مقابل، اخب   ، عقايد معتبر دانسته   ي  هاخبار متواتر را در حوز    
 چنين با برشمردن شرايطي، احتجـاج بـه        جويني هم . داند   عقايد معتبر نمي   ي  هها در حوز   آن

دانـد و بـالاخره، اثبـات صـدق           اجماع براي اثبات احكام عملي و اعتقادي دين را صحيح مي          
، 2و  ؛  511 و   147: صص،  3 (انگارد  مي شدني  س معجزه اثبات  دعوي پيامبري را صرفاً بر اسا     

  ).412 و 358، 331: صص
  جوينيحسن و قبح شرعي ي هنظري. 2. 3

   در  ل بنياديياز مسا» شناسي ارزش توجودشناسي و معرف« اشاره شد، بحث كه چنان
:  مورد نزاع در كلام سنتي اسلامي اين بود كـه          ي  مسأله.  دين و اخلاق است    ي  هبحث از رابط  

 صـرفاً   هـا  آن و مصاديق    4»نادرست«و  » درست«،  »بد«،  »خوب«چون   آيا مفاهيم ارزشي هم   
 عينيتـي   هـا  آن هريـك از     كه  اينهي وجود داشته و قابل تصورند يا        در پرتو اوامر و مناهي الا     

 هـا  آن بـر مبنـاي      الاهـي اي كـه حتـي افعـال           دارد؛ به گونه   الاهي ي  همستقل از اوامر و اراد    
  .شود گذاري مي ارزش

صرفاً با  ) حسن و قبح امور   (از نظر جويني، ارزش افعال و اشيا        : حسن و قبح  . 1. 2. 3
د به حـسن و قـبح افعـال         توان   عقل آدمي نمي   بنابراين .شود  مشخص مي ) وحي و سنت  (نقل  

اساسـاً حـسن و قـبح امـور بـه           . كنـد حكـم    هـا  آندلالتي داشته باشد يا به خـوبي و بـدي           
      يعني اتصاف   )258: ، ص 2( مستند نيست    ها آن لازم    خصوصيتي در ذات، جنس و يا صفت ،

سـاز     نيست كه آن صفت زمينه     ها آناشيا به خوبي و بدي به سبب وجود صفت مستقلي در            
فالمعني بالحسن ما ورد الشّرع بالثّناء علي فاعله «: شيا و افعال به اوصاف مذكور شوداتصاف ا
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 از سوي شرع    ها آن؛ به آن دسته از افعالي كه فاعل         »و المراد بالقَبيح ما ورد الشّرع بذم فاعله       

  از جانـب   ها آنو در مقابل، به افعالي كه فاعل        » خوب«گيرد    مورد ستايش و تمجيد قرار مي     
  ).همان(شود  گفته مي» بد«شود  يشارع مذمت و نكوهش م

حسن و قبح امور    «معتقد بودند كه    اشاعره متقدم   : گويد  مي مباحث   ي  هپيش از ادام  او  
برخي .  صورت گرفته است   آن، اما گاه تفسير نادرستي از       »شود  فقط از طريق شرع درك مي     

د و اوامر شرع صرفاً ما را نسبت به اند كه حسن و قبح امور از حقايق عيني هستن   گمان كرده 
 بلكـه صـرفاً     ، آن حقايق نه به لحاظ وجودي      ،كند؛ به عبارت ديگر     آن حقايق ارزشي آگاه مي    

، وابـستگي  امـا در تفـسير صـحيح   .  هستندالاهير  به اوامي هشناختي وابست  به لحاظ معرفت  
بـسته   ها واقع، وجود آن  و در   شناختي     فراتر از وابستگي معرفت    الاهيحقايق ارزشي به اوامر     

بنابراين علّت اتصاف افعال به صفات وجوب، حرام و اباحه به خاطر            .  است الاهيبه صدور امر    
 علّت خـوب    ،هاي شارع به ترتيب    نيست؛ بلكه اوامر و تحريم     آنهاوجود ويژگي خاص در ذات      

  ).259: همان، ص(شود ها ميو بد شدن افعال و حكم به وجوب و حرمت انجام آن
معتزليان .  معتزليان پرداخت  به بررسي آراي   جويني   ،هاي فكري متنوع    با وجود گرايش  

 . بودنـد هـا از طريـق عقـل   نيز شناخت آنها و   داري ارزش  معتقد به عينيت   ،برخلاف جويني 
چنان   كلامي آنان هم   ي  هنظري معتزله در اين نكته نهفته بود كه         آرايجويني به   خاص  توجه  

: ص،  14(شـد     ه مي مطالعبه عنوان كتب مرجع     ها   آن كتب بزرگان     و بودداراي اعتبار نظري    
 اخلاقـي او    ي  ه بـه نظري ـ   تـوان از خلال مباحثات وي با معتزليان است كه مي        ). 126 - 125
ختي و وجودشناختي نقّادي    شنا   معرفت ي  ه نظريات معتزله را از دو جنب      جويني . يافت دست
  .كندمي

هر ) 1: ه در باب شناخت اخلاقي معتقد بودند كه       معتزل :شناختيبحث معرفت ) الف
ماننـد قـبح    انسان عاقلي قادر است كه بالضروره و بالبداهه برخي از احكام حـسن و قـبح را                  

ه هاي اخلاقي را باي از ارزشتواند پاره ميهر خردمندي) 2و درك كند ضروري كفر به خدا    
  ).259: ، ص2(دريابد  تأمل نظري و استنتاج از احكام مستقيم عقل ي هواسط

 قابـل دفـاع  احكام اخلاقـي   اجماعي بودن برخي ي هدربارادعاي معتزله از ديد جويني،   
 پـس اصـول و      .خود بر سر موارد بديهي و ضـروري اتفـاق نظـر ندارنـد             ها   آن چراكه   ،نيست

 شناخت اخلاقي مبتني بر اين اصـول نيـز          در اين صورت،  .  بديهي وجود ندارد   حقايق ارزشيِ 
به علاوه، معتزله با اين ادعا از در مخالفت با غالب افـراد و مكاتـب     .  اعتنا نخواهد بود   ردر خو 
انـد كـه غيـر از خودشـان     اند؛ در واقع، معتزله در خصوص اموري ادعاي بداهت كرده     درآمده

داند و اتفاقاً همين مطلب دال بر ايـن اسـت كـه مـوارد ادعاشـده                 ها را بديهي نمي   كسي آن 
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. متفق بودند ها   بر بداهت آن  معتزليان نيز بايد      غير ، چراكه در صورت بداهت    ،بديهي نيستند 

  ).260: همان، ص (معنا ندارد بديهي و ضروري بودن علوم باب ، اختلاف دركه اينبه علاوه 
  ؛ يعنـي  آن احكـام اسـت    روش علم بـه      و   ميان احكام ارزشي    تمييز راه حل پيشنهادي 

جـويني  . گـردد    بازمي احكام ارزشي آن  ارزشي و نه خود     طرق حصول احكام    به  نظر     اختلاف
يابي و علم به     روش دست زمان    صدور حكم ارزشي، هم    هنگام؛  بيند  اما فرقي در اين بين نمي     

آن حكـم   ، تأكيد داريم كه     مثلاً همگام با حكم الزامي به انجام الف       . شود  آن نيز مشخص مي   
  ).261: همان، ص( اخذ شده است  وحيانيمنبعاز 

مـشمول آن   افعال آدمي   صرفاً  آيا  . رسد  مي متعلَّق احكام ارزشي  نوبت به بررسي    اكنون  
 معتزلي، خدا و ي هگرايان بر اخلاق عقل   ؟ بنا در اين زمره جاي دارد    نيز   الاهييا افعال   هستند  

 امـا از    .ناپسند است  خدا و آدمي     ي  صدور ظلم از ناحيه   ؛  ندا   يكسان سان در قبال اين احكام    ان
 ي هارادمعلـول   وجود ندارد؛ خوبي و بدي     الاهيمعياري متقدم بر اراده و فعل       جويني،  منظر  
   ).262 - 261: صص، 2 (اوست

 و عقـل     اسـت   احكام ارزشـي    خدا علّت  اگر: روست هاي روب   مسأله، جويني با    همهبا اين   
حـالي كـه    در ،كنند توانند حسن و قبح امور را درك   نميها راهي ندارد، منكران شرايع   بدان

 ي  هپـا فراتـر از محـدود      اگر قـدري    . معتبر نخواهد بود  نيز  » مقدم«باطل است، پس    » تالي«
 ملحدان و حتـي افـرادي كـه پيـام اديـان             ي  هبگذاريم با احكام اخلاقي صائبي از ناحي      ديني  

 پـذيرش    بـر فـرض    بـه نظـر جـويني،      .شويم  رو مي  روبه  نرسيده است  ها آنآسماني به گوش    
 صـرفاً از احكـام اخلاقـي        داران  ديـن  ، احكام ارزشي صادره از سوي غيـر       امبرخي احك  بداهت
، خـود  بـه عـلاوه  . درك احكام اخلاقي نظري نايل شوند   اند و معلوم نيست كه آنان به          بديهي
 ،در صـورت عـدم اخـتلاف      حتـي   .  دارنـد   فهرستي از احكام بديهي اخـتلاف      ي  هر تهي آنان د 

تـوان    نمي، به واقع، در اين صورت . شكل گرفته باشد    جهل مركب  ي  هپاي  اعتقاداتي بر  بسا چه
مبنـاي جهـل در ميـان         بر رسد اين اتفاق     به نظر مي   كه  اينكما  . مدعي شناخت اخلاقي شد   

در حالي كه اين    دانند،    را ناروا مي   ايشان ذبح حيوانات      است؛ مثلاً  حاصل شده داران   دين غير
، 2(باور صحيح اخلاقي بـه حـساب آورد         ي  مبنا دتوان   جهل مركب است و نمي     ي  هپاي باور بر 

  ).263 - 262: صص
 ورود  را پـيش از   » بد«و  » خوب«عقل آدمي مفاهيم    : ادعاي ديگر معتزله اين است كه     

 مراد از ،به واقع: گويد اين ادعا را بسيار زشت تلقي كرده و ميجويني اما. كندشرع درك مي 
و بـد را    » مأموربه«، خوب را به معناي      گراياناين مفاهيم در قرآن چيست؟ اگر همچون نص       

 ،بدانيم، بسيار روشن است كه ما بايـد پـيش از ورود اوامـر و منـاهي                » عنهمنهي«به معناي   
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رو شـويم     بـا مـشكلي روبـه      كه  اينو البته ما بدون     . چنين تصوري از امر و نهي داشته باشيم       

به نبوت فرد مدعي نبوت     اين موضوع شبيه پي بردن      . توانيم چنين تصوري داشته باشيم    مي
دانيم و معتقـديم كـه انجـام         اي توسط او صورت گيرد، مي      معجزه كه  ايناست؛ يعني قبل از     

 دچـار دور باطـل      ،صـورت  معمول دال بر صدق مدعي نبـوت اسـت؛ در غيـر ايـن              امور غير 
  ).265: همان، ص(خواهيم شد 

 ودشـناختي ن مرحله بـه بررسـي مباحـث وج        جويني در اي   :بحث وجودشناختي ) ب
 مزبــور دو تفــسير حــداكثري و ي هنظريــ. پــردازدمــي» گــروي اخلاقــي عينيــت «ي هنظريــ
  .بندي توجه دارد حثش به اين دسته و جويني در خلال مبا5يافته دارد تعديل

 بنـا . معروف اسـت  » گرايي اخلاقي   مطلق«گرايي به      عينيت ي  هتقرير نخست از نظري   . 1
 منشأ اسـتحقاق يـا عـدم        اند و همين خصوصيت   ي عيني روبر تقرير مذكور، خوبي و بدي ام      

از اين منظر، قبح افعال معلول خـود ذات         . استحقاق عقاب و ثواب يا تشويق و نكوهش است        
  خطـا،  لذا هر نوع قتلـي، بـه عمـد يـا         . چون قتل است    صفت ذاتي فعلي هم    است؛ يعني قبح

 .شود زشت و ناپسند محسوب مي
عناي دقيق كلمه، تفاوتي ميان قتل خطـايي و عمـدي     به م : پاسخ جويني اين است كه    

با ايـن   .  چراكه هر دو به معناي خاتمه دادن به زندگي يك فرد با ابزار خشونت است               ،نيست
بنـابراين  . گيـرد   شود، مورد مـذمت قـرار نمـي         حال، قصاص كه نوعي قتل عمد محسوب مي       
 ، چراكه در اين صورت    ،يست ن شدني   تبيين ها آنارزش اخلاقي افعال توسط ويژگي ذاتي نوع        

چنين ممكن اسـت فعلـي كـه از          هم. شد  نبايد فرقي ميان قتل عمدي با قصاص گذاشته مي        
 يـك   ي  هزند متصف به بدي بشود، در حالي كه انجام آن فعـل از ناحي ـ               فرد عاقل بالغ سرمي   

 يء لـذا بـدي يـك ش ـ   .كننده نيست بدين ترتيب، اين تقرير قانع.  قبيح شمرده نشود ،كودك
 بلكه بايد ناشي از چيز ديگـري باشـد و آن   ، باشديء صفتي در خود شي هواسطه تواند ب  مين

  ).267 - 266: ص، ص2( است الاهيصرفاً نهي 
دارد و تبيـين نـسبتاً      » گرايانـه   نـسبي «گرايي بـه نـوعي صـورت          تقرير ديگر عينيت  . 2
 افعال ريـشه در     سن و قبحِ  ، ح اين تقرير بر   بنا. دهد  اي از مفاهيم خوب و بد ارائه مي         پيچيده

 ي ه براي هم، يعني چنين نيست كه پيشاپيش و به حسب صفت ذاتي افعال         ، ندارد ها آننوع  
 بنابراين هر فعلي را به حسب شـرايط       .  حكم ارزشي واحدي صادر كنيم     ،افراد يك نوع خاص   

بـر  .  بايد سنجيد و آنگاه نسبت بدان حكم ارزشي كـرد          شود  و موقعيتي كه در آن حادث مي      
  :اين اساس، ما با سه مفهوم مواجه هستيم
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شايـسته  (و بـد    )  تحـسين و ثـواب     ي  هشايست(ترين مفاهيم ارزشي، نظير خوب        عام) 1

  ؛ )نكوهش و عقاب
 گويي و قتل؛ انواعي از افعال اختياري مكلفين، نظير احسان، عدالت، دروغ) 2
  . دگير  وجوهي كه هر فعل خاص بر حسب شرايط متنوع به خود مي) 3

 از مباحث خود را به بيان وجوه و علـل حـسن و قـبح                اي  عمدهعبدالجبار بخش   قاضي  
وي در پي كشف اين است كه چـه چيـزي در ذات عمـل باعـث                 . افعال اختصاص داده است   

او صفات زائد بر ذات افعال را علّت حـسن يـا قـبح افعـال                . شود    استحقاق ذم يا مدح آن مي     
از نظـر وي، افعـال بـه        ). 236: ، ص 9(نامد    مي» وجوه افعال  « را اصطلاحاً  ها آن ،عنوان كرده 

د بـر ذات    ي ـ را حسن يا قبيح كـرده، صـفت زا         ها آن يكسان هستند؛ آنچه كه      ،لحاظ وجودي 
سن باشـند          ي  ه بايد هم  ، صورت  در غير اين  . ستها آن  چراكـه وجـود     ، افعال يا قبيح و يـا حـ
سن و هـم قبـيح مـي           تفاوتي با هم نداشته و در نتيجه، يك          ها آن شـود و البتـه       فعل هم حـ

د همان وجـوهي اسـت كـه افعـال را داراي عنـوان              ياين صفات زا  . چنين چيزي محال است   
وجـه  «گويي به خاطر وقوعش بـر    به عنوان نمونه، بدي دروغ    . كند  اخلاقي و حكم ارزشي مي    

قول كـاذب و  است، وگرنه » وجه صدق «گويي نيز ناشي از وقوع آن بر          و خوبي راست  » كذب
 صرفاً ناشي از وجوهي است كه بر ها آنقول صادق در ذات قول بودن تفاوتي ندارند و تفاوت 

  6.شوند  سبب حسن يا قبيح بودن ميها آناند و در واقع،  آن واقع شده
حال كه حكم ارزشي افعال ناشي از صفت ذاتـي  : گويد  فوق ميي  ه در نقد نظري   جويني

 ناشي از چيز ديگري باشد؛ حال آن چيز ديگر يـا حكمـي اسـت               نيست، اين حكم بايد    ها آن
 يءكه از سوي شريعت بر فعل وارد شده يا حكمي اسـت كـه بـه خـدا يـا صـفت ذاتـي ش ـ                        

 به حكم ارزشي متصف نـشود، بـه         الاهي حكم   ي  هنفسه يا به واسط     اگر شئ في  . گردد  بازنمي
 تنها بـه     امور ين احكام ارزشيِ  بنابرا. تواند متصف به آن شود       هيچ چيز ديگري نمي    ي  هواسط

  ).267:  ص،14(باشد   ميها آن به الاهيسبب تعلق حكم 
تواند خـدا يـا      عقل نمي  ي  ههيچ حكم وجوبي از ناحي    از نظر جويني،    : تكليف. 2. 2. 3

توانـد     ادعا اين است عقل آدمي نمـي       .»لا واجب عقلاً علي العبد او االله      «: آدمي را مكلَّف كند   
، سـه معنـا     شـته باشـد   فرض  كه عقل چنين تواني دا      بر   اما   .زي كند ف به چي  خداوند را مكل  

ام وجوب به معناي لزوم انج    ) 2قرار گرفته؛   » امر«خداوند مخاطب   ) 1:  متصور است   آن براي
خـوبي و بـدي افعـال،       ) 3؛ و   دنبـال دارد  ه   ضرر و آسيب ب     ترك آن  اي كه    به گونه  يك عمل، 

 ي  ه چراكه امركننـد    به اجماع علماي امت محال است،      خستمعناي ن . ست  ها آن ذاتي    ويژگي
فـع و ضـرر ديـدن اسـت و           منـزّه از ن     زيرا خـدا    محال است،  دومين معنا نيز  . حقيقي اوست 
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.  نيـست  پـذيرفتني  ،بخـش حـسن و قـبح      مبـاني مزبـور در       با توجه به     بالاخره معناي سوم  

  ).236 - 234: ص، ص2( واجد ويژگي ذاتي حسن و قبح نيستند بنابراين افعالْ
دار ديگـري بـراي     گذاري دارد و مرجع صـلاحيت      تنها خداوند حق قانون    ،اين اساس  بر

 را به انجام يـا تـرك چيـزي          تواند بندگان   اوست كه مي   فقط   لذا. تكليف بندگان وجود ندارد   
 متقـدم در تبيـين      ي  هاشاعر. تكليف كند و عقول آدميان حق تكليف چيزي را بر خدا ندارند           

 خـوب و بـد      ي  هخصيـص  خـدا    كـه   اين: اندبرشمرده اصلي را    ي  ه، چند مؤلف  »فماهيت تكلي «
تكليـف  » بـاري مشقت «يديگر. از آنها مطلع سازد   كند و مكلفين را     » اعلام«افعال و امور را     

مكلفان با انجام تكاليف به كلفت و زحمت افتاده و انجام يا ترك افعال بر اسـاس آنهـا     است؛
در . كنـد معنا پيدا مـي   » اختيار«مراه   ه  تكليف به  كه  اينو بالاخره    ه نفس است؛  اكراهمراه با   

؛ شناسـاندن فعـل     »ارادتـه منـه    اعلام المكلف فعلاً شـاقاً و     «: يكي از تعاريف آنان آمده است     
» تكليـف « حقيقت   از منظر اشاعره،  ). 11: ، ص 9( آن فعل از او      ي  هبار به مكلَّف و اراد      مشقت

: ، ص6(شـود   لب امر و نهي تكليف گفتـه مـي         در قا  الاهيات   يعني به خطاب    نهي است،  امر و 
 بـه انجـام يـا تـرك كـاري از سـوي              الاهـي  ي  »هاراد«، تعلق   »اماميه«طبق ديدگاه   اما   ).36

بدين ترتيـب،   .  است  تشريعي خداوند  ي  هحقيقت تكليف همان اراد   .  را تكليف گويند   مكلفين
نيـز شـرط    » اعلام و اخبار  «ت آن، چنان كه     اند نه حقيق  الاهيامر و نهي صرفاً بيانگر تكليف       

-دسته: رو هستيم  در ميان معتزليان نيز با دو دسته تعريف روبه         .تكليف است نه حقيقت آن    
بـا نقـد    و برخـي    ) 293: ص،  11: ج،  9(» بـار   امر مشقت امر به انجام    «اي حقيقت تكليف را     

ف    ، تكليف ه اخير ديدگا بنابر   .اند  معرفي كرده » اعلام« را    حقيقت آن  7موضع فوق،  كننده مكلَّـ
بخـش دوري   تواند كارهاي نافع را انجام دهد يا از انجام كارهاي زيـان           كند كه مي  را آگاه مي  

، 10( فعل و ترك مزبور با مشقت همراه باشد و به حد اجبـار نرسـد                 كه  اينكند، مشروط بر    
  8).11: ص

 بـه   ،فـراوان ات و روايـات     آيگيري از     در كنار بهره   براي دفاع از مدعاي خويش،       جويني
  .كنيم  يك استدلال بسنده ميدر اينجا به ذكر.  است  دلايل عقلي نيز تمسك جسته

  : بدي متّصف باشد، دو حالت متصور استبه اگر شيء ) الف
   شيء صفت خود آن شيء است؛يا بديِ) 1
  .شده استناشي و يا متعلقّ بدي آن خود شيء نيست و از امر ديگري ) 2

كه در اين صورت، فعل قتل بايد هميشه متّـصف بـه            ، چرا ت نخست باطل است   اما حال 
 ،شود؛ قتل ظالمانه بـد اسـت   در حالي كه قتل گاهي خوب و گاه بد محسوب مي          ،بدي باشد 

چنين ممكن است از شخص عاقلي فعلي  هم.  متّصف به خوبي است،ولي قتل از روي قصاص 
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انجام همان فعل از كودك غير عاقل به بـدي  صادر شود و متصف به بدي شود، در حالي كه          

 نخست فرض بالا مردود است و بدي شيء بايد ناشـي از             بدين ترتيب، شقّ  . شودمتصف نمي 
يا چيزي است كه    ) 2يا نهي ناشي از شريعت است و        ) 1:  ديگر ي  هآن مؤلف . امر ديگري باشد  

نفـسه  يـا بـه        ر فـي  اگر شـيء بـه طـو      . شودنه در خود شيء است و نه از شريعت ناشي مي          
توانـد متّـصف     هيچ چيز ديگري نمي    ي  ه متصف به بدي نشود، به واسط      الاهي نهي   ي  هواسط

  ).267 - 266: صص، 2(به آن شود 
   و بررسينقد. 3. 3

 قلمداد الاهي اخلاقي امر ي هتوان جزو نظري  جويني در باب حسن و قبح را مي   ي  هنظري
گيـرد و در تعريـف، ايجـاد و     ه يا امر خدا مبنا قرار مـي  اراد،الاهيدر عموم نظريات امر    . كرد

 .)93: ، ص13(ها و الزامات اخلاقي و يا ايجاد انگيزش اخلاقـي دخيـل اسـت       شناخت ارزش 
 ، در اين ميـان    .اند  ز وابستگي اخلاق به دين را برشمرده      هاي مختلفي ا     گونه فيلسوفان اخلاق 

. يدگاه جويني، تفسيري علّي از آن نظريه اسـت         به د  الاهي امر   ي  هترين تقرير از نظري     نزديك
بر اين ديدگاه، خوبي و بدي اخلاقي يا الزام و عدم الزام اخلاقي به لحاظ وجـودي بـسته                    بنا

هـا و   از اين روي، اراده و امر و نهـي خـدا علـّت بـه وجـود آمـدن هنجار                   .  است الاهيبه امر   
در ايـن   . ف اخلاقـي وجـود نـدارد       پس قبل از امر و نهي خدا هيچ وص         .الزامات اخلاقي است  
 چراكه پـيش    ،توان به خوبي و بدي يا الزام و عدم الزام چيزي حكم كرد            وضعيت، اساساً نمي  

 خوبي و بدي و درستي و نادرستي وجود ندارد و بايد منتظر مانـد     ،از امر و نهي خداي شارع     
قـاً بـد، نادرسـت و        آن كار اخلا   اگر او از كاري نهي كند     . كندو ديد كه خدا چگونه حكم مي      

 انجام دهد آن كار اخلاقـاً خـوب، درسـت و عادلانـه              ظالمانه است و اگر به همان كار فرمانِ       
بدين ترتيب، امر اخلاقـي همـان امـر خداسـت و خـوبي و بـدي،                 ). 378: ، ص 13(شود  مي

هي شود كه امر و ن   چنين الزام و عدم الزام اخلاقي از فعلي انتزاع مي          درستي و نادرستي و هم    
خدا بدان تعلق گرفته است؛ يعني با تعلق امر و نهي خدا به يك عمل، اوصاف اخلاقي در آن     

تعلـّق  بر اين ديدگاه،  بنا .شود و توصيف آن عمل به اوصاف مزبور موجه خواهد بودايجاد مي 
مأموربـه  ( منشأ اتـصاف آن بـه دو وصـف دينـي             ، عمل  انجام يا عدم انجام يك     امر و نهي به   

 در اتـصاف عمـل بـه         نقش علـّي    وصف ديني  در اين ميان،  . شودمي) بودن(اخلاقي  و  ) بودن
 اين بـدان    .استخداوند  جانب  وضعِ قانون از     ي  همثاب به الاهيامر و نهي    . وصف اخلاقي دارد  

  .است   شرط لازم و كافي براي اتصاف اعمال به اوصاف اخلاقيالاهي قوانين معناست كه
 جويني اخـلاق را در چـه سـطحي وابـسته بـه ديـن                حال اين پرسش مطرح است كه     

شـويم سـه سـطح معناشـناختي،        رو مـي    اي اخلاقـي روبـه      هنگـامي كـه بـا گـزاره       . دانـد   مي
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بايد ،  »الف بد است  «: اگر گفته شود  . كرد بررسي   توان  را مي شناختي و وجودشناختي      معرفت

يافـت؟ و بـالاخره      امور را در   توان بديِ   ميد كه مفهوم بد چيست؟ به چه طريق         مشخص شو 
ارداد اسـت؟  شود يا تابع قر الامري لحاظ مي  آيا بدي به عنوان واقعيتي خارجي و نفس كه  اين

با واكاوي اين سطوح خواهيم توانست اولاً بيان روشني از نظريات اخلاقي ارائه دهيم و ثانيـاً                 
   .گيرد يك از تقريرها قرار مي مشخص كنيم كه يك نظريه در شمار كدام

 شارع و بيان او باعث اتصاف امور به اوصاف اخلاقي و ايجـاد              ي  ه، اراد جوينير نظر   ب بنا
، معلول فرايند امر اخلاقيست به  اتبديل شدن امري كه اخلاقاً خنثا     . شود  ها در افعال مي    آن

 خدا متصف به خوبي يـا       ي  هگويي قبل از تعلق امر يا اراد        راست.  است الاهيتعلق اراده يا امر     
رسـد جـويني       به نظر مـي    .شود متصف به وصف اخلاقي مي     آن، اما پس از تعلقّ      بدي نيست 

صوري از  مـا ت ـ ي ه يعني هم ـ ؛ها به اراده يا بيان خدا نيست   ارزش معتقد به وابستگي معنايي   
لذا پـيش   .  آنچه بدان راه نداريم تعيين مصاديق خوب و بد است          معناي خوبي يا بدي داريم؛    

جـويني  . يم صادر كنيم و بايد منتظر بيان او بمانيم        توان  رزشي نمي  هيچ حكم ا   ،از بيان شارع  
تنهـا راه    بيـان خداونـد      ،از نظر او  . داند ر مدار اراده و بيان شارع مي      يدادو سطح بعدي را     اما  

در فعـل    باعث ايجاد امري پسنديده     رسي ما به احكام ارزشي امور و افعال است و نيز             دست
  .شود يا نكوهش مي آن به وصف مدح خاص و اتصاف

اتي وي را در ايـن نظريـه        الاهي ـتوان مباني كلامي و       با تأمل در مجموع بيانات وي مي      
» عـدل «مبحث  .  دارند الاهيجويني تأكيد زيادي بر حاكميت مطلق       . اخلاقي رد گيري كرد   

، الاهـي معتزله با محور قرار دادن اصـل عـدل          . يكي از موارد نزاع ميان اشاعره و معتزله بود        
دانـستند؛    عناداري عدالت خدا را در گرو استقلال حقيقتي به نام عـدل وراي خداونـد مـي                م

اشـاعره در مقابـل بـا اعتقـاد بـه           .  با آن قابل سنجش اسـت      الاهياي كه حتّي افعال       ضابطه
 خــدا را مقــدم بــر هــر معيــار مــستقل اخلاقــي ي ه، ارادالاهــيحاكميــت و قــدرت مطلــق 

 تكـويني او حـد و       ي  هرادا تشريعي و هنجارساز خدا هماننـد        ي  هاراداز نظر آنان    . دانستند  مي
 او، اساساً شـأني بـراي آدمـي در    ي هوي به دليل تأكيد بر امر و نهي خدا يا اراد . قيدي ندارد 

 او را     اخلاقي ي  هتوان نظري اي كه مي  نسبت با تعيين خوبي يا بدي اشيا قائل نيست؛ به گونه          
 اراده و امر خدا محوريـت دارد و عقـل، معرفـت، اراده و ميـل                 در اين ميان،  . خدامحور ناميد 

تعيـين نـسبت افعـال    جـويني  محور تحليل  .كندآدمي نقشي در خوبي و بدي امور ايفا نمي   
 حـول محـور خـصوصيات        او ي  هدر واقع، نظري  .  افعال آدمي   نه ،خداوند با خوبي و بدي است     

شي مشابهي جهت ارزيابي افعال انـسان        مقياس ارز  ، از منظر وي   .اخلاقي افعال خداوند است   
اي باطـل اسـت و معرفـي          مقايـسه  الاهـي  افعال آدمي با فعـل       ي  همقايس. و خدا وجود ندارد   
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، 2( و آدمي از سوي معتزلـه اساسـاً پـذيرفتني نيـست              الاهيملاك واحد براي ارزيابي فعل      

ا و معرفـي    ه ـ ارزش ي  ه سرچـشم  ي  هطبق اين ديدگاه، خداوند به منزل     ). 246 - 237: صص
 خـويش   ي  ه خود مشمول ملاكات مقـدم بـر اراد        ، از اين رو   ؛گذاري افعال است  ملاكات ارزش 

  .نخواهد بود
 ـ      با اين وجود، به نظر مي      يـا  ( جـامع كلامـي   ي ه نظري ـي هرسد تلاش جويني بـراي ارائ

  : سازد رو مي ههايي روب نافرجام است و او را با دشواري) اخلاقي
 ،بـردار اسـت      احكام ارزشي به خدا خدشـه      ثبات وابستگي علّيِ  براي ا برهان جويني   ) 1

.  مناط اتصاف يك فعل بـه خـوبي و بـدي را ناديـده گرفتـه اسـت              ،چراكه او در شقّ نخست    
 اتصاف به خوبي و بدي را ندارد، بلكـه نخـست بايـد يكـي از                 ي  ه هر فعل زمين   كه  توضيح آن 

به . كنديرش وصف خوبي و بدي را پيدا مي       عناوين اخلاقي را به خود بگيرد، آنگاه قابليت پذ        
بيان ديگر، ملاك اتصاف افعال به خوبي و بدي صرف انجام يك دسته حركات نيست، بلكـه                 

باب اوصـاف    به عنوان نمونه، فعل بايد معنون به عنوان قتل يا قصاص شود تا آنگاه بتوان در               
دانـد، بـه نظـر      به بدي نمي  فعل كودك غير عاقل را متصف       آنگاه كه   او   .اخلاقي آن نظر داد   

از آنجا كـه كـودك      . رسد ميان اوصاف خوب و بد و ستايش و نكوهش تمايز ننهاده است            مي
 نكوهش نيست، اما اين امر دليلي بر عدم اتصاف فعـل او بـه               در خور  قتل ندارد    علم به بديِ  
  .بدي نيست

. بح ندارد بر نظر جويني، عقل آدمي هيچ راهي براي درك و تشخيص حسن و ق              بنا) 2
اگـر  . برد پي مي  الاهي چگونه به حسن تبعيت از اوامر        اگر چنين است،  پرسش اين است كه     

غير از چيزي پيروي از اوامر خداوند نيك و پسنديده باشد، ابزار فهم اين حسن چيست؟ اگر    
ابـزار   اين   ،به واقع .  ابزار فهم معرفي شود، معناي محصلي از اين ابزار نداريم          ي  منزلهعقل به   

 معتبر تلقي شود، چه دليلي وجود دارد كه   پيروي از عقلْ   ،ند؟ اگر صرفاً در مورد حاضر     ا  كدام
كنيم كه توان ادراكـي     در ساير موارد نيز حجيت عقل مقبول نباشد؟ البته ما نيز تصديق مي            

شدن افق وسيعي از قلمرو اخـلاق بايـد دسـت بـه دامـان                عقل محدود است و براي گشوده     
  .وحي شد

 فهرستي  ي  هنظر آنان در تهي    ترين اشكالات جويني به معتزله اختلاف     يكي از اصلي  ) 3
-معتزله در خصوص اموري ادعاي بداهت كـرده       : گويداو مي . از بديهيات احكام اخلاقي است    

داند و اتفاقاً همين مطلب دال بر اين اسـت  ها را بديهي نمياند كه غير از خودشان كسي آن      
زليان نيز بايد نسبت به     معت  غير ، چراكه در صورت بداهت    ،اشده بديهي نيستند  كه موارد ادع  

 بايد گفت معنا ندارد كـه افـراد در بـديهي و      كه  اينبه علاوه   . كردند  ها موافقت مي   بداهت آن 
 همه بايـد نـسبت بـه        ،ضروري بودن علوم اختلاف نظر داشته باشند؛ اگر امري بديهي باشد          
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 حتـّي در    ، مـستقيم اخـتلاف نظـر      ي  ه نتيج ـ رسدبه نظر مي  . شندذعان داشته با  بداهت آن ا  

 امـري بـديهي بـه خـاطر         بـسا   چه. ت ادعاي نظر مخالف نخواهد شد     بديهيات، منتهي به اثبا   
بديهي تلقي شود، در حـالي كـه بـا رفـع              موضوعي نظري و غير    ي  ه به منزل  ،آمد موانع پيش

 اختلاف نظر براي مقابله     ي  ه حرب كه  وه آن به علا .  شايد به بداهت آن اذعان شود      ،موانع مزبور 
 چراكه با مبنا قـرار دادن عـدم اخـتلاف نظـر بـراي               ،با ديدگاه مخالف كارآيي چنداني ندارد     

 بديهي در قلمرو علوم انـساني نتـوان دسـت           ي  ه، شايد به هيچ گزار    مسألهاثبات بداهت يك    
تـوان  في در آن نباشد مي     بديهي كه هيچ خلا    ي  ه حتّي به يك گزار    ،آيا در اين صورت   . يافت

  نائل شد؟
  

  نقد حسن و قبح شرعي از نگاه قرآن .4
دو ويژگي به چشم     ، امور هاي مربوط به حسن و قبحِ        واژه  تعابير قرآنيِ  ي  در نحوه  .1. 4

  :خورد مي
  ؛ها بدون تفسير و تبيين خاص  آني معاني اصلي و اوليه  تكيه بر مفاهيم و)الف
 ملاك حكم وت  علّي منزلهتر به   بدين معني كه بيش؛ها ن حالت تعليلي و ملاكي آ)ب

؛ )32/اسـراء ( » و ساء سـبيلاً    ةو لاتقربوا الزنا إنّه كان فاحش     «: چون از آياتي هم   .اند  تلقي شده 
چنـد  ... و) 33/اعـراف (» قل انمّا حرّم ربي الفواحش    «؛  )28/اعراف(» انّ اللّه لايأمر بالفحشاء   «

 بـا   يي مانند طيبات، حديث نيكو، زنا، فحشاء و سوء        ها واژه) 1: رفتگ   نتيجهتوان    را مي نكته  
هـا   گونه معناي خاص دينـي و شـرعي در آن   شان به كار رفته و هيچ بار معنايي اوليه و لغوي 

   .اند علت و معيار حكم قرار گرفته ي هبه منزل ، در برخي آيات)2 و لحاظ نشده است
آيـد كـه حـسن و قـبح           روشن به دسـت مـي      ي  ه اين نتيج   مزبور، ي  هبا پذيرش دو نكت   

 ، چراكه در اين صورت    ،باشدداشته   اند،   مدعي اشاعرهگونه كه     ، آن تواند دو مفهوم شرعي    نمي
 وايـن سـخن     »عنه  اللّه لايأمر بما ينهي    انَّ«: شود  چنين مي  » اللّه لايأمر بالفحشاء   انَّ «معناي

 مفـاهيم حـسن و قـبح بـر مأموربـه و          هـا و    حمـل واژه   بر اين مبنا،  .  پذيرشي نيست  در خور 
  .لحاظ كنيم مفاهيم را عرفي ، در اين گونه آياتبايد امري نادرست است و ،عنه شارع منهي

 نهـاده هاي اخلاقي بـه داوري خـود انـسان            احكام و قضاوت   ، از آيات  اي  در دسته  .2. 4
ن داوري در درون خـود انـسان وجـود دارد كـه تـوا     مرجعي يي  گوبر اين اساس،  .  است شده

بيان هايي   پرسش ،اين مجموعه آيات    در .ها را دارد    آن ي  هگذاري دربار   نسبت به امور و ارزش    
پاسـخي كـه داوري اخلاقـي بـه         د؛  ها پاسخ گوي    و از انسان خواسته شده است كه بدان        شده

أفمن أسس بنيانه علي تقوي من اللّه و رضوان خير أم من أسس بنيانه              «: همراه داشته باشد  
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 »ةأفمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمنا يـوم القيام ـ           « ؛)109/وبهت(» جرف هار  ي شفا عل
  ). 28/ص(» نوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارضامام نجعل الذين «؛ )40/تفصل(

، بودن انسان در رابطه با خوبي و بدي اشيا و افعال           دهد كه محور   نشان مي   مزبور آيات
 مربوط   داوري عقل است يا فطرت      مرجع كه  اين اما   .ي او متمركز است    درك و داوري درون    بر

شـود خاسـتگاه     استفاده مي   و روايات  آياتبرخي   از   .گذريم  به بحث حاضر نيست و از آن مي       
صـدور  ها   چراكه در آن   ، عقل و نيروي ادراكي خود انسان است       ،اصلي درك و داوري اخلاقي    

إِنَّ الَّذينَ يناَدونكَ من  «:تعقل نسبت داده شده استبعضي از افعال زشت به نداشتن عقل و 
أتََأْمروُنَ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنسونَ أَنفسُكُم وأَنـتُم       «؛  )4/حجرات (»وراء الحْجراَت أَكْثَرُهم لَا يعقلُونَ    

 ـ و ع  ...هم خالقَ  العباد فرَ ع قلِبالع و«؛  )44/بقره (»تَتْلُونَ الْكتَاب أَفلاََ تعَقلُونَ     ـ   رفُ وا بـه الحن س
  ).33:  ص،11( »بيحمن القَ

  
  ها يادداشت

1. Objectivist 
بنا بر نظر  قدماء معتزله، حسن و        . كه مراد از ذاتي چيست، ميان معتزله اختلاف نظر است           در اين . 2

. كردنـد   تلقي مـي  ) فصل يا جنس  (قبح برخاسته از ذات فعل است، يعني حسن و قبح را ذاتي افعال              
امـا  . گـويي مطلقـاً ناپـسند اسـت     ت و دروغگويي لذاته و به طور مطلق خوب اس بر اين اساس، راست  

حسن و قبح ناشي از صفات افعال است؛ يعني         ) الف: اند  ي متأخر را سه دسته دانسته       محققان معتزله 
 معلـول ذات افعـال و قـبح         حسن) ها تأثيرگذار است؛ ب     نافع يا ضار بودن افعال در خوبي و بدي آن         

اما به خاطر ضـرر رسـاندنش         گوييِ ضار خوب،      ناشي از صفت افعال است؛ به عنوان مثال، ذات راست         
وب، لكن بـراي نـشر     دادن خ   گويي براي آشتي    حسن و قبح امري اعتباري است؛ دروغ      ) قبيح است؛ ج  

  .شايعه قبيح است
3. Theological Subjectivism 

كته لازم است كه در آثار متكلمان متقدم، مرزهاي مفهومي خوب و درست يا بـد و                 اشاره به اين ن   . 4
از اين روي، حسن و قبح را نه فقط بـه معنـاي خـوبي و                . اند  نادرست به روشني از هم تفكيك نشده      

  .اند كرده بدي، بلكه گاه به معناي درستي و نادرستي هم استعمال مي
گرايي معتزلـه وجـود دارد يـا        ي عينيت   يا دو تقرير از نظريه    ميان محققان، اختلاف نظر است كه آ      . 5

بنا بر نظر برخي، با توجه به اين كلام عبـدالجبار           . كه معتزليان تقرير واحدي از اين موضوع دارند         اين
ها كـه چنـين صـفتي ندارنـد تقـسيم      كه افعال را به افعالي كه صفت زائدي بر وجودشان دارند و آن     

ي مزبـور وجـود    شمارد؛ دو تقرير از نظريه ست را متصف به حسن و قبح برمي       كند و تنها قسم نخ    مي
چون انديشمندان معتزلي، حسن و قبح را ناشـي          اي ديگر معتقدند عبدالجبار هم    در مقابل، عده  . دارد

د بـر ذات وجـود فعـل، همـان          ي ـالبته با اين توضـيح كـه مـراد او از صـفت زا             . داند  از ذات افعال مي   
  .دهندساز فعل است كه همراه با وجود فعل، در مجموع، ذات فعل را تشكيل مييتهاي ماه ويژگي
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  .66 و 64، 61، 48، 10، 9: ، ص13: ، ج 9: ك.ر. 6
» اعلام«ي خود را براي انجام كاري به عبد خود            ي ديدگاه مزبور اين است كه اگر مولا اراده          لازمه. 7

  .ف غير از اين ادعاستكند تكليف ناميده نشود، در حالي كه فهم متعار
  پي» صلاح و اصلح  «و  » عدل«توان در دو مبحث ديگر با عنوان          مباحث جويني در اين باب را مي      . 8

 .255 - 237: ص، 2: ك. ر. گرفت
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